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ران ي ا، ني قزوی )ره( نيامام خم یالمللنيب  
 دهیچک

  خورد؛ ی و عرفان به چشم م  انيها، اداسطورهبسياری از  در    یو شفابخش  یقدرت روح  یختگيآم
. در عرفان  پردازدیم  مارانيبه درمان ب  یو قدس  یعيفراطب  یبا قدرت  یسانسان مقدّ  ،یدر شفابخش

است که   یخياز مشا  یکيجام    احمدخياند. ششده  یامر شفابخش  یمدع  خيو مشا  اياولی،  اسلام
برجسته    یبوده است که در نوع خود و در متون عرفان  یو  هایکرامت   نتريجزو مهم  یشفابخش

تا از است  باعث شده    زين  هاوهي ش  یگوناگون  ی،و  یهایشده است؛ افزون برپربسامد بودن شفابخش
مختلفجنبه ابعاد  و  بررسی)تقابل  ها  انشو   ی(  با روش    نيد؛  ويژگیبندطبقه پژوهش  به  ی  و  ها 

  ایاسطوره  یهاهيرنظ  توجه به  با  ،پربسامد و کم بسامد  در دو بخش  ی ـ تحليلیفيتوصصورت  
  اتيدر زمان ح   یشفابخش  شامل  پربسامد  یهااست. گونه  بررسی کرده  ی راانواع شفابخش  یخيوتار

  هایگونهو  انسان    یشفا   وی  جسم  یها یماريب  یشفا  ،یفرد  ،ميمستق  ،یجسمان  یشفا  خ،يش
شفابخشیکم از  برگرفته  از    بسامد  شفا  وانيح  یشفا  ،یگروه  یشفا  خ،ي ش  وفاتپس    یو 

  ان، ينايرا شفا داده است. درمان مفلوجان، ناب  یمارينوع ب  هجدهاست. احمد جام    ی روح  های یماريب
از    یشفابخش  یاست. او برابوده  الاسلام  خيش   یهاجزو کرامت نيز  رنجور    وانيح  یمداوا  وانگان،يد

دعا کردن و    ،ی، لمس درمان  دهان استفاده از آب  ها  آن   انيکه در م  کردهاستفاده می روش    هفده
 است. بوده ها روش ينپرتکرارتر درمانیتوبه
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   مقدمه

همواره   از آن،ای در هم تنيده با زندگی بشر بوده و راه گريز  درد و بيماری، مقوله

 و فراطبيعی  او برای نجات خود به دو روش طبيعی  بوده است.  شای بزرگ برايدغدغه

ی مقدسّ هاانسان استمداد از    شده است؛ يکی از شگردهای فراطبيعی درمان،متمسک  

ها در ميان  جادو و مشاغل مربوط به اين   ،اين آميختگی روحانيت و پزشکی  ؛است 

برای انسان مقدسّ ذکر  نيز    هاه در اسطوراين کارکرد    .نمود بيشتری دارداقوام ابتدايی  

جادوگران قبايل که   به همين دليل درمانگری با مقام روحانيت و بعدها با شده است.

. داشته است   ینمودند، پيوند تنگانگآنان نيز ارتباط با عالم ماوراء الطبيعه را ادعا می 

معنای سحر   ايرانيان و طب در  نزد  معنای پزشک  به  »مديسنتر«  »اطلاق »حکيم« و 

  گويای اين امر است و اين »آميختگی جادو پزشکی در بعضی واژگان هنوز باقيست 

medicinter    ».و احتمالاً دليل   ( 137:1376)دماوندی که به معنای دکتر و پزشک است

يا  است العاده بعضی از آن جادوگران وابسته به قدرت روحی آنان بوده  موفقيت فوق

های در فرهنگ اند.آنان اعتقاد داشته  از آن جهت بوده که ديگران به چنين نيرويی در

نيز يا »شخص    صص.متخ»   آفريقايی  بيماران و دفع روحانی مذهبی  « قدرت شفای 

 ( 34: 2005 1)اندرسون« ارواح شيطانی و جادو را دارد.

دربار  در عرفان و تصوف،   ة برخی مشايخ ضمن در پيش گرفتن رويکردی خاص 

و   جسمی  شفابخشی،درمان  دردهای  درمان  شده   مدعی  مريدان  معنوی  با  و  و  اند 

نويسان معتقدند آنان به دليل قدرت  مناقب   اند.های مختلف در اين راه کوشيده روش

علاجی را معالجه کنند که پزشکان از درمان آن عاجز  های لابيماری   اند معنوی توانسته 

کرامت    ؛اند بوده عنوان  با  عرفانی  ادبيات  در  کارکرد  اين  ياداز   شود.می   شفابخشی 

گانه کرامت؛ يعنی تصرف در عالم هستی محسوب  شفابخشی يکی از اقسام سه مقوله  

 (   1) اخبار از غيب و اشراف بر ضماير است. شود و دو گونه ديگر آنمی
 

1. Anderson 
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 هدف و ضرورت پژوهش 

بودن روش  گسترده  دليل  کمبودهای  به  و  اين    شفابخشی  در  انجام شده  تحقيقات 
توان به موارد  های مختلفی ارائه داد. از جملة اين میباره بررسیتوان در اين راستا، می 

 ذيل اشاره کرد: 
کرامت   مطالعه  برای  گام  ارائه  نخستين  بسامدی  بندطبقه شفابخشی  ـ  موضوعی  ی 

 های است. نکتة حائز اهميت آن است که تاکنون پژوهشی که به طور مستقل، کرامت 
ی و تحليل کرده باشد، يافت نشد. بنابراين با توجه به گستردگی  بندطبقه احمدجام را  

ها ی را ازجنبهبندطبقهاين نوع    ژنده پيلمقامات  شفابخشی در  های  و گوناگونی روش
های ساير  شفابخشی درکرامت توان بررسی کرد؛ با توجه به اينکه  و ابعاد مختلف، می 

نسخه جامعی    ژنده پيلمقامات  خورد، اما بايد توجه داشت که  مشايخ هم به چشم می 
های ها و بيان حکايت نقل کرامت   های آن است.یبندطبقه ها و  شفابخشی انواع    ةاز هم

شيخ   نمود دارد.  ژنده پيلمقامات  مبتنی بر خرق عادت، بيشتر از هر کتاب ديگری در  
ترين عارفان تاريخ اقباليکی از خوش  احمد جام »به لحاظ داشتن مقامات متعدد،

  رو نوآوری تحقيق حاضر از اين(  29:1393)شفيعی کدکنی    تصوف ايران و اسلام است.«  
در اين است که نشان دهد شيخ جام، افزون برتصرف روح و روان مريدان و اطرافيان،  

کرده و آنان را از حالت ضعف و بيماری و درد  در جسم اطرافيان نيز تصرف می
است. نکتة ديگر آنکه اين   گرداندهداده و سلامتی را به جسمشان بازمینجات می
نيستندشفابخشی منحصر  و  متکی  بريک روش  هستند  ،ها  متعدد  و  متنوع  و   بلکه 

شفابخشی های مرتبط با  کنند، همچنين در ساير پژوهشی را ايجاد میبندطبقه قابليت  
و...( يکجا مورد   اسرارالتوحيد،  المحجوبکشف ،رساله قشيريه يا تمامی آثار متقدم )

دهان و اشيای مقدسّ و   شفابخشی )آبه يک مورد از  ب اند يا تنها  بررسی قرار گرفته
اکتفا کرده اما در پژوهش پيش رو دردبرگرفتن(  اثر )  اند،  ژنده  مقامات  تنها به يک 

شواهد  پيل مجموعه  به  و  پرداخته (  و    شفابخشی  به  شده  ادامه  کارکردهای  در 
اثر  براين  تکيه  با  مصاديق    شفابخشی  و  شده  هر    ایاسطورهاشار  ذيل  تاريخی  و 

ذکربندطبقه  حاضرمیاست   شده   ی  پژوهش  ساير  .  بررسی  جهت  الگويی  تواند 
 واقع شود.   هاکرامت 
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 روش و سؤال پژوهش 

آوری  جمعای و  و با استناد به اسناد کتابخانهی ـ تحليلی  ف يتوصاين پژوهش به روش  

ها در قالب  ها گردآوری شده است. تمامی يافتهی و توصيف يافته بندطبقه شواهد و  

 اند و در نظر دارد به سؤالات ذيل پاسخ دهد: نمودار و جدول ترسيم شده

 و نتايجی است؟ شفابخشی شيخ دارای چه آثار (1

های شيخ در نظر  کرامت توان برای ی در چند وجه و بعد میبندطبقه چند گونه  (2

 گرفت؟

 هايی برای شفای بيماران بهره بردهاست؟شيخ احمد جام از چه روش  (3

 

 پیشینه پژوهش

هيچ    ةدربار تاکنون  اما  است؛  رسيده  چاپ  به  زير  مقالات  احمدجام  شيخ  کرامات 
به طور مستقل مقاله ن،  ای  بازنمايی  را  احمد جام  شهبازی و    .کرده است شفابخشی 

هشتمدر    (،1387)ارجی   قصهسبع  را  ،  کرامت  کردهبندطبقه های  تمامی ی  و  اند 
 ی بندطبقه به طور مستقل  مقامات ژنده پيلاند؛ اما  های احمدجام را ثبت کردهکرامت 

است. نشده  ارائه  آن  از  وتحليلی  )  نشده  همکاران  و    مقالة»شيخ   در  (،1389مدنی 
ابتدا با ذکر مقدماتی در تعريف کرامات و اثبات آن، به  احمدجام و افسانه کرامت«  

اند. سپس با  سازی برای مشايخ صوفيه، از جمله شيخ احمد جام، پرداخته سير کرامت 
مقامات ژنده  آور  ارائه دلايل و شواهدی، ضمن نشان دادن برخی از کرامات شگفت 

(،  1393)پورآرانی وحيدری رامشه    .اندکوشيده ها  آن  بررسی صحت و سقم  در  پيل
تا خرافات »ازکرامات  مقالة  را ضمن    «  در  کرامت  تحول  سير  و چگونگی  چرايی 
اسباب و ريشه  بررسی کردهتفصيل علل و  آن  از کرامت نمونه  و  اند های  های هايی 

اند. مستعلی پارسا و شمس  را در جدول مقايسه کرده   مقامات ژنده پيلو    اسرارالتوحيد
مفهوم  1393) احمدجام«  شيخ  نگاه  در  اوليا  معنوی  سلطنت  و  »قدرت  مقالة  در   ،)
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مقامات  و    انس التائبينها در  ها و وجه شبه سلطنت معنوی اولياء را با تکيه بر تشبيه 
ای مثبت در شناخت احمد جام  را نوشته  مقامات ژنده پيلو  استخراج کرده  ژنده پيل

ها را حاصل نمايش و اثبات قدرت معنوی اولياء از اند و برخی کرامت قلمداد کرده 
(، درمقالة »باورهای طبی عاميانه  1383خليلی )باقری  دانند.نگاه نويسنده مقامات می

شفابخشی کوتاهی به بحث    ةای ازمتون ادبی« درقسمت باورهای طبی اشاردر پاره
  شفابخشی در متون نثر عرفانی« های کرامت  (، در مقالة »شيوه 1397اند. حقی )کرده

ی دقيق بندطبقه   را به طور کلی واکاوی کرده و  شفابخشی در متون نثر عرفانیانواع  
اند. بندی شده تنها عنوان  ها بدون تحليل،شفابخشیاست.    و بسامدی از آن ارائه نداده

از   برخی  از  یبندطبقه ذيل  را  شواهدی  پيلها  ژنده  است.  مقامات   لکزايی   آورده 
در شفای مقدسّ و نامقدسّ    «يونان و ايران باستانفای مقدسّ در  ش(، در مقالة »1398)

در يونان و ايران باستان، رويکرد پيشينيان به درمان را استخراج کرده و اثبات کرده  
های مخصوصی برای درمان، اصالتی ماورايی قائل بودند و اوراد و طلسم   رایکه آنان ب

تحليل معرفت (، در مقالة »1399. رضايی و همکاران ) اندبردهطلب شفا به کار می
احمد  شيخ  کرامات  پيل«  شناختی  ژنده  بافت جام  در  را  جام  احمد  شيخ  کرامات 

گفتمان نوعی  او  منحصراجتماعی عصر  عقيده  اثبات  برای  فرد    سازی  پيلبه   ژنده 
می معرفت  مفهوم  )   محلوجیداند.  پيرامون  »1400و همکاران  مقالة  در  به  (،  نظری 

های غيرمادی در به درمان  ای اسطورههای  در نظری به درمان  «ایاسطوره های  درمان
را شفابخشی احمدجام    و  اند های غيرمادی را تشريح کرده اساطير پرداخته و درمان

های جادويی دربارة درمان نزري  شاخه(، در  1401زر ). فرينامندمی درمانی غيرمادی  
 .ها و اديان بدوی تحقيق کرده است اسطورهدر درمانگری و شواهد آن در    آنو نقش  
س در  ی وتحليل کارکرد اشيای مقدّبندطبقه (، درمقالة »1403لو و همکاران )خدابنده 

بر سه قسمت    آن را  و  اندشفابخشی داشته شفابخشی« تحليلی که بر اشيای مقدسّ در  
تقسيم مقدسّ  نمونه  و  بندی کرده مکتوبات و پوشاک و خوراک  از  از در برخی  ها 

 اند. احمد جام بهره گرفته 
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 بحث و بررسی

 آن  یشفابخشی و کارکردهاکرامت 

. های اجتماعی و مذهبی و اقتصادی و سياسی و..شفابخشی احمد جام دارای کارکرد
 توان به موارد ذيل اشاره کرد: است؛ ازجمله می 

آثار دعا و  ( روشن شدن  2( تصديق ولايت تکوينی شيخ و اسطه فيض بودن وی؛  1
 ( يافتن پناه و 4( ازبين رفتن روحيه يأس و نااميدی در درمان در بين مردم؛  3ذکر؛  

( 6شيخ؛    ةهای نادرست دربار( تصحيح قضاوت5درمانگری شيخ؛    دلگرمی همراه با
( اعتقاد به خانقاه  7استحکام روابط بين شيخ و مريد و توده مردم و طبقات مختلف؛  

 ( هدايت باطنی و توبه درمانی. 8های معنوی بوده است؛ شيخ که محل گشايش
های ولايت است که  العاده به دست ولی و از مبانی نظريه خارق ظهور امر   ،کرامت 

با معجزات انبيا قابل قياس است؛  شود و  در جهت تصديق حال ولی از وی صادر می 
هر عمل  چراکه  طبيعت  نظام  برخلاف  از   گونههمان  کنند.می   دو  يکی  معجزه  که 

راه به  مردم  دعوت  اولياء  شگردهای  کرامت  است،  بوده  می  حقّ  چنين  نيز  تواند 
 کارکردی داشته باشد و مريدان و عوام را در طی مسير عرفان ارشاد و ثابت قدم نمايد. 

شفابخشی است که از جانب اولياء و مشايخ صادر های مهم و مؤثر،  يکی از کرامت 
است.می عيسی)ع(   شده  حضرت  معجزه  راشبيه  کرامت  اين  می  اوليا    کنند. تلقی 

وَأُبْرئُِ الْأکَْمَهَ واَلْأَبْرصََ وَأُحْيیِ داد: »او بيماران را به اذن خداوند شفا میطور که  همان
شفابخشی مبادرت  بر همين اساس اولياء نيز به اظهار   (49عمران/ )آل  «. المْوَْتىَ بِإِذْنِ اللَّهِ

های اولياء نيز درج شده است،  علاوه برذکر معجزات انبياء،کرامت قرآناند. در  ورزيده
سالة  خواب  ازجمله:   بر   آسمانی  مائده  نزول(  25)کهف/   کهف،  اصحاب  سيصدونه 
  همراهان  از  يکی  توسط  بلقيس  تخت   ، آوردن(37عمران/ )آل   محراب  در  مريم  حضرت
 ( 40)نمل/  العينی.سليمان در طرفه  حضرت

اصلی است و هنگامی که ابراهيم    ةطبق توصيف حضرت ابراهيم از خدا، او شفادهند
اين شفادهنده    (80)شعراء/   »اذا مَرِضتُ فَهُوَ يَشفين.«  دهد.شود، خدا شفا میمريض می

مستقيم به خواست و اراده خود يا  ؛  دشواصلی به دو وجه عامل بهبودی بيماران می
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يا غير مستقيم با اذن و اجازه به سببی مسبب شفا ،  بدون هيچ سببی شفادهنده است 
  کند و در عرفان »ولی« »نبی« است که با معجزه درمانگری می  شود.در اديان سبب،می

شفابخشی در ظاهر فقط يک    های وی است.است که شفابخشی« از جمله کرامت 
  کرامت نيست؛ بلکه دارای کارکردهای اجتماعی و اقتصادی و سياسی و مذهبی و...

 افزايد. است که بر ارزش و اهميت آن می
به دو دستةکرامت  نگاه نخست  اولياء در  يا ظاهری   معنوی ياحقيقی  های  و حسی 

و کرامت ظاهری انجام    نزد اولياء اجتناب از معصيت   کرامت حقيقی  شود.تقسيم می
در ابتدا اوليای الهی اعطای کرامت ظاهری را کرامت حقيقی    ماورای طبيعی است.امور  

 نهادند. کردند و بيان آنرا چندان وقعی نمیقلمداد نمی
در مسجد بسته بود    »بزرگی گفت، سحرگاهی به درِ مسجد حسن بصری رفتم به نماز.

 کردم تا روشنتر شد. صبر    گفتند.کرد و قومی آمين میو حسن در درون مسجد دعا می 
چون نماز   متحير شدم.  گشاده شد. در شدم. حسن را ديدم تنها.  دست بر در نهادم.

س مگوی:  ک گفت با    قصه با وی بگفتم. گفتم: خدای را مرا ازين کار آگاه کن.  بگزاردم،
ايشان   کنم.گويم و دعا می آيند و من با ايشان علم می هر شب آدينه پريان نزد من می

 ( 52:1401گويند.« )عطارآمين می

معنوی فاصله گرفتو    از کرامت  توجه   ندبه تدريج  به کرامت حسی و ظاهری  و 
قادر به کتمان آن    که حتی شيخ  شفابخشی بود   ، های ظاهریکردند. از جمله کرامت 

)يا صاحب  به   نبود ولی  جز  ديگری  برای شخص  کرامت  نوع  اين  که  زمانی  ويژه 
بر اجتماعی شدن عرفان مؤثر    ظاهر شدن اين نوع کرامت نيز  شد.می  کرامت( صادر

قرون ابتدايی خارج ساخت وصوفيه   ةگيران واقع شد و آن را از حالت زاهدانه و گوشه
های کردند با نشان دادن يا ادعای درمان ازشيوه مقبوليت عام يافتند. آنان تلاش می

العاده مقبوليت و مشروعيت بيشتری کسب کنند و در حل مسائل و مشکلات خارق
ی مختلف  هاشکل   در کنار شفای قلب و روح سالکان طريق، بهآنان»  مردم وارد شوند.

برآمده مريدانشان  يا  عادی  مردمان  جسم  مداوای  پی  بهدر  اين  گونه  اند،  که  ای 
بزرگان صوفيه رابه  و    عادات مشايخ  و خوارق  های از کرامت اشفابخشی، سهم عمده

 ( 180:1400)حسينی مؤخر «است. صاص دادهخود اخت
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های شفابخشی از کرامت   براساس ولايت تکوينی اولياء قادرند در هستی تصرف کنند.
ولايت تکوينی اولياء   شفابخشی،مريدان و توده مردم با ديدن    تصرف در نفوس است.

فيض بودن و اتصال به عالم لايزال بودن برايشان محقق    ةواسط و    کنندرا تصديق می
سازند  کنند که اولياء کارهای ناممکن را ممکن میاين نکته را عميقاً درک می  شود.می

اطباء از    ويژه زمانی کهکنند به و اثرآن را به شکل ملموس در زندگيشان مشاهده می
کنند؛ اما مشايخ بدون اتلاف وقت و تجويز دارو و کشف اظهار عجز می  معالجه بيمار

در »   کنند.کنند و نااميدی مردم را به اميد مبدل میبلافاصله بيمار را درمان می  ،علت 
گويی  های عاميانه صوفيه غالباً مبشر سعادت و شفادهنده بيماری و گاه مظهر حققصه
 (  78: 1392کوب )زرين  نيازی هستند.«و بی

  :است و شفابخشی کاملاً مشهودکرامت اين اثر  مقامات ژنده پيلدر 
بينی  درون جهان  اند که در»بيشتر راويان آن افراد طبقات فرودست شهری و روستايی

پردازند. مسائل مورد توجه چنين طبقاتی موضوعاتی  خاص خود به نقل حوادث می
بيماری حوادث  چون  درمانگری،  هيچ  و  پزشک  نبود  و  لاعلاج  و  گوناگون  های 

و فشار مالياتی روز افزون است که شيخ احمد را پناهی برای حل اين مشکل    غيرمترقبه
يافتند و شيخ نيز برای گسترش دعوت خود پذيرای چنين اموری بود.« )عبادی و  می

 ( 89:1399ديگران

درگاه مستجاب به  شفا  با طلب  مشايخ  بودن  می  الدعوه  اثبات  اين   در  شود؛حقّ 
شود، بلکه درحقّ منکران حقّ مريدان و محبان پذيرفته می  دعای آنان درخلال نه تنها  

آنان ازعناد و انکار دست کشيده و   ،شفابخشیبا اظهار   گونه است.و معاندان نيز همين
هدايت باطنی ،  شودها به وضوح ديده میای که در توبه درمانیشدند. نکتهمطيع می

را به دنبال  برای مريدان نيزتواضع و ارادت بيشتر  شده است ومنکران را سبب می
تأييد میشفابخشیاست و  داشته   را  آن  او    کند.های شيخ  درمانگری اولين کرامت 

و او در ميدان شهر بيماران را شفا داده،    داشته است مرضی است که در سرخس شيوع  
پرداختند  میشيخ    حتی کسانی که به انکار است. از اين طريق پيروانی را جمع کرده

مشاهده   مريدان  شفابخشیبا  و  محبان  جمع  به  کشيده،  انکار  از  دست  وی  های 
 ( 47:  1340ر.ک. غزنوی ) اند.پيوسته 
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مردم    شخصيت ورويکرد اجتماعی و سياسی متقابل مشايخ و  ها،شفابخشی   با استناد به 
محمد سرخسی  شود؛ به عنوان مثال امام  و اصناف و اقدامات اين اشخاص روشن می

خطيب،  « مجموعه  قاضی  سرخس  شهر  دانشمند  و  بر سخنور  مشتمل  خيريه  ای 
نمود.«  کتابخانه، تأسيس  سامان  آن  مردم  استفاده  برای  مدرسه و خانقاه   داروخانه، 

به    ،کرد  يا بوطاهر(  190:1383)صابرمقدم   از مدتی ستيز  خواجه مودودچشتی که بعد 
يا حمايت سلاطين سلجوقی از عارفان    کرده است فضل، علم وجايگاه پيرجام اقرار  

می  به    :شودآشکار  نسبت  است  مقتدرترين حاکمان سلجوقی  از  که  »سلطان سنجر 
 )همانجا( ورزيد.«احمد ارادت بسيار می 

 

 شفابخشی ی انواع بندطبقه

 پرتکرار(  هاییشفابخشبخش اول )

نوع شفادهی درمانی است  منظور از اين    شفابخشی با اعمال روحانی )لسانی(:(  1
که با مناسک مذهبی و معنوی مرتبط است و شيخ به طور شفاهی و با اعمالی که با  

  که شامل قرائت نماز،   کندشفابخشی مبادرت می کار دارد به    و  زبان و خواندن سر
از   کردن و در دهان فرو دميدن و...دعا است و عمل خاصی نظير لمس  سوره حمد و

توان به اين بخش افزود روش توبه يک نوع ديگری هم که می  شود.صادر نمی  وی
 دادن است که در عرفان و در دين اسلام بدان تأکيد شده است.

های توصيه شده برای رفع بلا وشفای مريض خواندن  يکی از راهالف( نماز خواندن:
جواد)ع( بدان های دينی دارد از جمله نمازی که امام  نماز است که ريشه در روايت 

 ( 101:1382ر.ک. مفاتيح الجنان)  اند.سفارش کرده 

علاوه برآثار تربيتی و روحی و اخلاقی نماز، بهبودی و سلامتی جسم و روح هم  
شود که از جانب شخصی مقدسّ  ويژه اثرآن زمانی محسوس می به   جزو آثار آن است.

 و در مکانی مقدسّ برای بيمار خوانده شود. 
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  شفای جوانی است که در اثر نفرين پدر فلج شده )ع(  يکی از کرامات حضرت علی
اش را بازيافته و  گار سلامتیدو با نماز خواندن حضرت علی و دعا به درگاه پرور

 (328: 2ج ،ه.ق1413 ر.ک. السبکی)قادر به راه رفتن شده است. 
اين    نداشتم.»شيخ عمر گفت: وقتی من ناتوان شدم بر صفتی که هيچ اميد زندگانی  

هم آن ساعت    الاسلام رسيد، در خانقاه رفت و دو رکعت نماز بگزارد ...شيخ سخن به  
 (  230و231: 1340غزنوی )  صحت در تن من پيدا آمد.«

يکی از عوامل شفابخش شناخته شده است. آنان که انس    آن قر  ب( فاتحه خواندن:
را کتابی معرفی   قرآن شود. خداوند  وارد نمی   دارند در دلهايشان امراض روحی  قرآنبا  

وَ نُنَزِّلُ منَِ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ  شفابخشی مؤمنان است »کند که مايه هدايت و  می
اين آيات، روشنگر اين امراست که شفای روحی مؤمنان    (28)اسراء/   «.رَحْمَةٌ لِلمُْؤْمِنِينَ

شفابخش است بلکه ذکر و لفظ آن    قرآناز هر چيزی بالاتراست؛ نه تنها عمل به  
 تواند درمانگر باشد. نيزمی 

سوره حمد است.  ،را شفا دهد    تواند بيمارهايی که خواندن آن میيکی از سوره
دردهای جسمی درمان  نسخه  و  اين سوره  است  گرفته    به سورة»شفا«و روحی  نام 

به منظور مداوای وی   »امروزه نيزخواندن يک فاتحه و دميدن آن بر روی بيمار  است.
 ( 349:1374)شيمل   در دنيای اسلام شايع است.«

کند که فاتحه  اقدام می در حکايت زيرشيخ جام با چند شيوه به شفای زن قاضی  
 ست:ا هاخواندن هم درشمار آن شيوه 

شيخ چون برسيد پس حالى درآمد و بر بالين آن    »تا قاضى شهر را زن بيمار شد... 
عورت نشست، بقاضى گفت: دست راست بمن ده، قاضى دست راست دراز کرد،  

الاسلام سر دست او بگرفت و بر سينه عورت او ماليد و فاتحه برخواند و دعا  شيخ
دهى تا عورت چادر از  بگفت و نفس بر وى افکند. پس گفت: يا قاضى اجازت مى

کند باز  که  روى  نشيند؟  باز  و  گويد  سلام  فرستاد.«  حقّ  و  شفا  را  او  تعالى 
 ( 49:1340غزنوی)
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با اتصال به يک جايگاه غير مادی، درمانی را برای نيز اغلب »  ایاسطوره شفاگران  
در قرن چهارم  »   اسکلپيوس   و(  73:  1400  محلوجی و همکاران)  «کردند.بيمار طلب می

 (1398:149زايیلک) .«آمدخدای شفابخش يونيان به شمار میترين د اصلیلاپيش از مي
نزد    پرداختند وپزشکان به درمان می   mantra  در ايران نيز ازروزگاران کهن»منتر

  زرتشتيان بزرگترين و ارجمندترين پزشکان آن طبيبی است که با کلام خدايی )منتره( 
گرديده و به وسيله  دردمند تلقين میکلمات و عباراتی چند به    پرداختند...به درمان می 

  و  (197:1371آبادینجم )  قدرت و قوتی که در گوينده بوده عموماً بی اثر نبوده است.«
، 1377)پورداوود  .«دهدا می فم مقدسّ شلاکه با ک  ت شکان کسی اسپز  رينتخش بدرمان »
 ( 143: 2ج

اين شيوه    رود.شمار می شفابخشی به  های  ترين شيوه دعا خواندن از مرسوم  ج(دعا:
می  ديده  و مکاتب  اديان  همه  در  دينی    »زردشت   شود:شفابخشی  اوراد  با خواندن 

و فولادی )غلامی   «.»خرفستران« تواناست   دفع بلايا و از بـين بـردن  ها،دردفع بيماری 

» نابينايی فريدون با    کندهارا درمان میفريدون با افسون و ورد بيماری   و  (146:1398
:  1، ج1381)سعيدی و هاشمی  شود.«دعا به درگاه يزدان برای ديدن منوچهربرطرف می 

هايی »درمان و افسون و اوراد و طلسم در طب آشوری دخالت داشته و طلسم(  68
 ( 24:1371آبادینجم )  درد بوده است.«برای چشم

ترين راهی که ترين و آسانشود، ابتدايیبيماری دامنگير کسی می  زمانی که بليه يا
می خطور  کسی  هر  ذهن  می به  دعا  اين  دعاست.  يا  شفا  طلب  مصاديق  کند  تواند 

يا از جانب خود  يا ذکری  آن  اذکار وارد شده و تکرار  مثل خواندن  فقط   مختلفی 
 خواستن شفا يا نوشتن دعا برای بيمار و صاحب بلا داشته باشد. 

نهفته است. برای مثال در  های  در دعا خواندن    مقامات شيخ جام نکات متنوعی 
به تعبير »چيزی بر وی خواند« بسنده شده    ای نشده وبرخی مواقع به لفظ دعا اشاره

  ؟ خواندها دقيقاً مشخص نشده است که شيخ چه جام چيزی میدرحکايت   و  است 
   ؟کندحقّ می کند يا طلب شفا به درگاه آيا ذکر خاصی را ادا می؟ کندآيا دعا می 

دعا  1 بیمار(  به  خوراندن  و  برآب  به صورت  :خواندن  دعا خواندن  اين  نيز  گاه 
در    شيخشده است.می  غيرمستقيم بر آب و خوراندن ان بر بيمار موجب شفای بيمار
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بر کوزه آب، چيزی   می میاينجا  او  به  و  راخواند  او  رهايی   خوراند و  بيماری  از 
 دهد.می

گفت: دخترى دارم صاحب  دعوتى بود و او مى در سراى خواجه رئيس محمد عزيز  »  
اى  الاسلام بسراى خواجه ابوالقاسم صراب رفت و کوزهشيخ فراش و بحال مرگست.  

آب آوردند، چيزى بر آن خواند، چون آب بحلق او رسيد گفت: مرا باز نشانيد. باز 
 ( 185:1340)غزنوی .«نشاندند، صحتى پديد آمد، تا هفته را به سلامت برخاست 

در حضور2 يا  نزديک  از  دعا  ديگران  بیمار:  (  برای  و  برای خود  کردن  نيز    دعا 
شيخ بر سر  د.  شوواقع  های مافوق طبيعی سبب شفا يا ارتقاء سلامت  تواند از راه می

خواند يا دعا از دور يا در غيبت،  شود و دعای شفا را برای او میبيمار حاضر می
اما شيخ برای او دعا    ،جای ديگری است گاهی بيمار نزد شيخ حضور ندارد و در  

  الدعوه بودن شيخ، افزون بر مستجاب  هادر اين گونه حکايت   يابد.کند و او شفا میمی
شود که تحمل بيماری ديگری برای او دشوار  روحيه مهربان و با ترحم او نيز آشکارمی 

 بوده است.
چون صبح برآمد    خاست...»استاد امام عمر گفت: وقتی مرا به غايت چشم درد     

وقت قامت پنداشتم که کسی آب سرد بر چشم من زد، در حال آن درد فرو نشست 
  « دعا فرموده بود  کند،و هيچ نماند. در ساعت شيخ را گفته بودند که چشم او درد می

 ( 225:1340)غزنوی
اسطوره    به  در  است و  نيز کيخسرو يکجا دو پزشک  او مستجابها  بودن  الدعوه 

ش  بالين  بر  سروخ زند.کيرستم میری به سرتيگ سرسة  چ توجه شده است. وقتی»قر
از خداوند سلامتی    آسمان،سوی    و دستی به  او  بر پيشانی  دستی  ـراردادنق  بـا  و   آيدمی

می سخيزد  میبر  رستم  ناگهـان  .خواهداورا  )سعيدی   .«يابدبازمی   رااش  لامتیو 
 (  725: 2، ج1381هاشمیو

  حضرت آدم امر شد به   که به  یازهمان روز  شفابخشی مشروط(:د( توبه درمانی ) 
به درد ورنج    یکرد. ابتلا  یچيحقّ سرپ  او از امر  یول  ، نشود  کيشجره ممنوعه نزد

آن   شي اما بخشا  ،شد  رياست که انسان بدان اس یدرد ني اول ، وعناد یچيآغاز شد سرپ
آدم را    نيو تسک  طبابت   ب،ي طب  نيو بهتر  نيرحمتگر او را فراگرفت و به عنوان نخست 
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فَتَابَ عَلَيهِْ    لِمَاتٍدرمان نماند. »فَتَلَقَّى آدمَُ منِْ رَبِّهِ کَ  یبميعظ   یدرد  نيچن  دتايدر توبه د
 (37)بقره/  .«إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

شماری از مشايخ درصدد  های مذهبی و عرفانی است که  شيوه توبه درمانی از جمله  
کردن بيماری، عامل تحول فکری و روحی هم بيمارواقع اين بودند که افزونبر زائل

در باور انسان مذهبی، اوليا  شوند تا توجه او رابه سمت شفادهنده حقيقی جلب کنند.  
کردن بيماری  ند که در برآورده ساختن حاجاتی مثل زائلهست  به قدرتی لايزال متصل

و شر و بيماری از طرفشان صادر   آنان منشأ خير هستند  کنند،به عنوان واسطه عمل می
شوند در  شود مگر در مواردی که مردم مرتکب جرم يا گناه و توهين و تحقير  نمی

 توانند عامل بيماری شده تا شخص را متوجه گناهش کنند. اين صورت اوليا می
شده است: توبه از گناهان و توبه از انکار و تکذيب توبه به دو شکل انجام می 

اول اينکه خودش در جوانی از    توان »شيخ توبه« ناميد.می   به سه دليل  شيخ. شيخ را
 ها نيز سنخيت دارد:شفابخشی شمنمعاصی و مناهی توبه نموده است که اين مقوله با  

بيماران عصبی   hommes-medecinها، جادوگران و جادو پزشکان  »شمن از  بيشتر 
nervopathe  های ديگر آنکه کتاب(  38:1376)الياده  خيزند يا تعادل عصبی ندارند.«برمی
 توبه نگاشته است.   ةزيادی دربار

:  1340)غزنویحقّ است.«    ترين شرط وصول به بزرگترين و مهم»توبه در نظر احمد  

سبب  و بی  اندافراد زيادی با مشاهدة توبه او و دعوت او، توبه کرده  و در آخر،  (43
که   ازنيست  نيز  مزبور  شيخ  می  روش  مبادرت  بيماران  لون    کند؛به شفای  اين  در 

شيخ تصريح کرد. نفرين    الدعوه بودنمستجاببايد به اهميت جايگاه دعا و    هاکرامت 
  شود و شيخ از جمله دعاهای منفی است که به دليل توهين به مقدّسات برآورده می

»کرامات  در حقيقت    شوند.به شرط توبه و رفع بدگمانی منکران و کافران برطرف می
سازی برای اثبات عقيده منحصر  نوعی گفتمان  عصراو،عی  بافت اجتما  شيخ جام در

 ( 132:1400)رضايی و همکارانپيرامون مفهوم معرفت است.«  ژنده پيلبه فرد 

»در ميان قوم با  ها نيز شخص مقدسّ عامل بيماری يا سلامتی است.  در اسطوره
لوپاره نيز  می  »خدا«  گاندا  سخنی  دهد.« با  شفا  يا  شود  بيماری  موجب    توانست 

 ( 138:1401)فزيرر
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خواهد در غزنين می  ولی شيخ از او  ،غزنين دارد در حکايتی غزنوی، قصد رفتن به  
شود و زمانی  دچار چشم دردمی  ،شودبماند و زمانی که غزنوی بر رفتن مصمم می

 ( 99: 1340ر.ک.  غزنوی) يابد.چشمش بهبود می ،کند در غزنين بماندکه توبه می

 

 شفابخشی جسمانی )باجسم شیخ(

شفابخشی روحانی، شيخ  که در  گونههماناين شيوه بر خلاف روش روحانی است؛  
شود در اين گونه ارتباط جسمانی با بيمار  میبا ذکری يا لفظی سبب مداوای بيمار  

اما آنچه حائز    ،حال ممکن است با خواندن ورد يا ذکر نيز همراه شود  ؛شودمیحاصل  
 اهميت است تماس فيزيکی با صاحب درد است. 

شود که آشکارترين  اين شيوه در دو بخش شفادهی مستقيم وغيرمستقيم مشاهده می
است »مستقيم به وسيله خود شيخ    هاشفابخشی درحکايت ی  بندطبقهترين  و روشن

شود ادعيه برفرد حاصل میديده يا خواندن اوراد و  موضع آسيب   نهادن دست بر  که با
ای غيرمستقيم و بدون حضور فيزيکی به وسيله وسايلی که متعلق به اوست،  يا به گونه

 (64:1391)انصاری گيرد.«صورت می

 

 شفابخشی مستقیم الف( 

دادند و شفابخشی را شيخ به طور مستقيم و با تماس فيزکی برای بيمار انجام میين  ا
رفع   او  از  را  حين    کردند،میبيماری  در  عملی  شکل  به  شفابخشی صورت  منتها 

در دهان    آب دهان ماليدن،  دست بر وی فرودآوردن،  کردن، گرفت از قبيل لمسمی
 . فرو دميدن و...

شفابخشی با آب دهان آن را در  وجوی سير تاريخی در جست  ( آب دهان )ريق(:1
دهان بينايی داد وحضرت موسی معجزات حضرت عيسی که به کوری مادرزاد با آب  

:  15ج  ،1376)ر.ک. ابوالفتوح رازی    ،کندکه بيماری برص آسيه را با آب دهان مداوا می 
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توان شاهد بود. آب دهان رسول  بعد از آن به کرّات به وسيله پيامبر اعظم می   (100
است.   بوده  علم  و  حکمت  مايه  »  دراکرم  وقتی  بينقرَالأ  کَتِشيرَ عَ ماجرای  پيامبر  « 

د. شوهر سه بار پيش قدم می)ع(  یحضرت عل  ،کنددرخواست ولی و جانشين می
 : سپس پيامبر به او فرمود

س دهان او را باز کرده، از آب دهان خود در دهانش ريخت و نيز  ی. پنزديک من آ»
آه که چه  :  کرد، ابولهب گفت تر  پستانش را با آب دهان خود  بين دو شانه او و دو

دادی، که دعوتت را پذيرفت، دهانش و رويش را پر از تف   بدی به پسـر عمت   ةجايز
،  1374.« )طباطبايی  پر از علم و حکمتش کـردم  :فرمود   و آب دهان خـود کـردی،

 (  476: 15ج
ای برای معالجه امراض گوناگون  آب دهان اوليا هم مايه برکت و حيات و هم وسيله

شده عطايای معنوی نيز بر قلب و  بوده است. هر کسی بدان متبرّک يا مستشفی می 
تواند  آب دهان شيخ نيز نيروبخش حيات مريدان است و»می و  شده  روح او وارد می 

 (  21:1388پورايرج)  زداينده و محو کنندة هر جهل و بيماری از وجود مريدان باشد.«
شود ها توصيه می به دليل اهميت بزاق دهان، در طب سنتی نيز جهت بهبودی زخم   
ها ها و عفونت آب دهان برای درمان بعضی از زخم  امروزه نيز درست کردن خمير با  و

در ساوه چهار يا پنج مثقال آرد گندم خالص با يک حبه قند را با آب »  .رودبه کار می
 ( 334:1390اللهی جانب ) .«گذارندمیکنند و روی دمل میدهان خمير 

 است.های چشمیآب دهان شيخ بيشتر شفابخش بيماری ژنده پيلمقامات در 
از   من  و  يافت  فرمان  من  پسر  گفت:  نابينا،  دو چشم  بهر  بياوردند  را  »ترکمانى 

نابينا شدم.   آب دهن خود بر چشم او ماليد. ديگر روز هر دو  الاسلامشيخ گريستن 
 (186:1340)غزنوی روشن گشته بود بقدرت خداى تعالى.چشم او 

های شفابخش است و انرژی درمانگر به بيمار درمانی از روشلمسدرمانی:  ( لمس2
می عيسی  شود.منتقل  حضرت  توسط  روش  کشيشان    هب)ع(  اين  وبرای  رفته  کار 

ناحيه بر بيمار از    دست کشيدن  . است مورد عمل    يیمسيحی همچنان به عنوان الگو
است شيوه معنوی  طهارت  و  قداست  که صاحب  است.کسی  بوده  مرسوم  در   ای 

در جادوی لمس، درمانگر    يا مبتنی بر قانون شباهت است يا لمس.  شاخه زرين جادو
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کند .امروزه انرژی درمانی ازمصاديق جادوی  با لمس در جهت مداوای بيمار اقدام می 
البته مصاديق جادوی لمس افزون بر مرسوم بودن بين بدويان در اديان    لمس است.

 آيد. های بهبوی مريض به حساب میو عرفان و پزشکی از شيوه
نوع  نکته اين  در  که  می ای  اکثرمواقع  شفابخشی  در  که  است  اين  افزود  توان 

ديگر  لمس انواع  با  میشفابخشی کردن  همراه  دست  .  شودها  همراه  به  دعا  خواندن 
 است.رفتهکه برای شفای بيماری مردان به کار می  ها است روشکشيدن يکی از 

نزديکی عضو(:(  3 )تا  فروآوردن  به  در    دست  پايبندی شيخ  زنان،  به  شفابخشی 
که شخص مراجعه   جا هر  شود.توجه به مسئله محرم و نامحرم روشن می شريعت و 

غيرمستقيم بيماری را برطرف    ،کننده، زن يا کنيز يا دختری به حد بلوغ رسيده است 
کند؛ يعنی از طريق واسطه محرم يا به وسيله وسايلی نظير کلاه و عبا و خلال و  می

ورزد و دست را تا نزديکی  دهد و از شفادهی مستقيم امتناع می شفادهی را انجام می 
 آورد.ديده فرود میعضو آسيب 

اشتوى که او گفت: روزى دخترى  »ديگر هم او روايت کرد از دانشمند اسماعيل  
پاى   دانست رفت. او دست به پاى افکار که هيچ نمى  ،الاسلام آوردندشيخ به نزديک  

 ( 272:1340غزنوی) خاست و به رفتن آمد.«آن دختر فروآورد، درحال برپاى 
کشد و در حکايتی سديدالدين انگشت شيخ را روی دندانش می ( انگشت مالیدن:4

ديگر خود بيمار بدون آنکه شيخ بخواهد انگشت   در حکايتی  .يابدآن درد التيام می 
 :همان  ر.ک.)   .کشد تا درد دندانش تسکين يابدمی  بيمار را به دهان برده و بر دندانش 

 ( 273و272
انتقال نَفَس صاحب کرامت به صاحب واقعه است که امروزه  ( در دهان فرودمیدن:  4

از روش يکی  پزشکی  علم  شيخهای  در  و  است  قلبی  بيماران  نفس  احيای  با  جام 
در اين حکايت شيخ با فرودميدن    گرداندند.میمبارک خود سلامتی بيمار را به او باز  

در دهان حامد داسگر )که منکر مقام شيخ است( با شفقتی که دارد آثار بيماری را از  
راهاو می از  ميان عامه و زدايد. شفقت مشايخ يکی  های کسب جايگاه معنوی در 
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در   حسنه  اخلاق  اين  از  آنان  است.  می درمانگری  مريدان  بهره    بردند. نيز 

 ( 161:1340)غزنوی
شيخ    نفس بر بيمار افکندن عبارت است اززندگی بخشيدن به کسی.( نفََس افکندن:  6

گشايی از  در دستان و نفس وی قرار داده است برای گره  تواند با قدرتی که خدامی
از جمله زبان و  اعضا و ابزارها  مشکل جسمی مريدان اظهار کرامت کند و از تمامی

 ، برای نجات دردمندان بهره گيرد. دست و پا و آب دهان و نفس و...
و   بنشستم  او  بالين  بر  شهر.  معارف  از  بود  ...مردى  رسيدم  سرخس  شهر  »...به 

اى خواندم بر وى و دعا گفتم و دست بر سينه او ماليدم و نفس بر وى افکندم، فاتحه 
اللّه بأذن  قم  گفتم:  ساعت پس  در  هم  فرستاد.«حقّ!  شفا  را  او  :  1340)غزنوی    تعالى 

 (  47و48
بن فويک حکايت نيز پيشينه دارد: »حبيب )ص( اين شيوه در سيره حضرت رسول 

است  هيچ  کرده  بود  من سفيد  دو چشم  هر  برد و  پيش رسول  مرا  پدرم  چيزی  که 
چه شده است. گفتم روزی شتر خود را  تو را    ديدم. حضرت پرسيد که چشمنمی
راندم پای من بر بيضه ماری آمد چشمم سفيد شد. رسول نفس مبارک بر هردو  می

 ( 228:1379)جامی چشمم بينا گشت.« چشم من دميد.
شفابخشی است و در  گاهی يک شيوه به تنهايی ابزار    شفابخشی:چند  ( ترکیب  7

روش ديگر  همراه  به  می مواردی  واقع  مؤثّر  چندگونه  شود  ها  فوق  حکايت  در  که 
شفابخشی چون فاتحه خواندن، دعاگفتن، دست برسينه ماليدن و نفس بر وی افکندن 

 از دلايل صحت بيمار واقع شده است.

 

 شفادهی غیرمستقیم 

شد و او مستيقم در صحت و سلامتی شفابخشی مستقيم به واسطة خود شيخ ميسّر می 

می واقع  دخيل  از  بيماران  شيوه  اين  تحقق  شد،اما  شيخ  وسايل  يابا  شفابخشی 

 يابدياشيخ به طور مستقيم با بيمار تماس فيريکی ندارد. می
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 شفابخشی با وسايل شیخالف( 
ها آن   مايه برکت و شفا برای مردم بودند حتی وسايل اوليای الهی نه تنها وجودشان  

 از اين قداست برخوردار است. در ظاهر اشيای مقدسّ با ديگر اشيا تمايزی ندارند، 
»با تجلی مقدسّ   ی مقدسّ بوده است.هاانسان تقدّسشان به سبب همسری يا پيوند با  

می  ديگر  چيز  شيئی  خودمانی  هر  به  اين  وجود  با  می شود،  سنگ  ادامه  دهد...يک 
می  مقدسّ  واسط   (13:1375)الياده  ماند.«مقدّس،  »به  که  اشياء  گونه  با    ةاين  مجاورت 

و   قدسی  جنبة  مقدسّ  يافته انسان  می شفابخشی  را  نمونهاند  در    توان  مقدسّ  اشياء 
 ( 138:1398)حقّی  پديدار شناسی دين دانست.«

طور که انبيا و اوليای الهی ای دارد. همان در اديان و اسلام تبرّک شأن و جايگاهی ويژه
می واقع  تکريم  و  تقديس  میمورد  نيز  آنان  اجسام  و  عناصر  چنين شوند  از  تواند 

 قداستی برخوردار باشد. 
تابوتی که در عهد  تبرّک است؛  بوده  نيز مورد توجه  انبياء  به وسايل درزمان  جويی 

هارون قرار داشت   موسی و  خاندان حضرت  اسرائيل بوده و در آن اشيای متعلق بهبنی
يَأْتِيکَُمُ التَّابوُتُ   قَالَ لَهُمْ نَبِيهُُّمْ إِنَّ آيَةَ ملُْکِهِ أَنْ»  شمردند.اسرائيل آن را مقدسّ میو بنی

مُوسَ آلُ  تَرَکَ  مِمَّا  وَبَقِيَّةٌ  رَبکُِّمْ  منِْ  سَکِينَةٌ  المَْلَائِکةَُوَآلُی  فِيهِ  تَحمِْلُهُ    « . هارُونَ 
  ای چون »تابوت« مهر برای وسيله  قرآنبه کار بردن واژه »سکينه« در    (248عمران/ )آل 

و   اين سکينه  ابزار.  و  اجسام  از  برخی  در  آرامش  و  برکت  بر وجود  است  تأييدی 
بنابراين برکت    رساند.آرامش از جانب پروردگار است که قدسی بودن آن را نيز می

 اوليا و انبيا و اشيای متعلق آنان نازل شده است.شفابخشی از جانب خداوند به و 
توان در سه قسمت پوشاک و خوراک  می  شفابخشی با وسايل شيخ احمد جام را 

شيخ قرار نداده و پيشنهاد استفاده    »اين وسايل را کسی در اختيار  و مکتوبات قرار داد.
از آن را هم به او نداده است. اين وسايل جنبة تجربی و علمی ندارند و از ملزومات  
پزشکان و طبيبان نيستند و روش استفاده از آن مبتنی بر هيچ روش درمانی و پزشکی 

بخشند.«  های سنتی و عادی متفاوت است و بلافاصله و فوراً شفا می نيست و با درمان 
ديده، روش خاصی در برای هر بيماری و يا عضو آسيب (  7:  1403لو وديگران  خدابنده)
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شود و با نوع آسيب و بيماری مرتبط نيست. مثل شکستگی، سوختگی، نظر گرفته نمی
 پذيرد.ها بدون شناسايی سبب و علت و پرسش انجام میجراحت و ... اين درمان 

شیخ:  1 خرقه  برمی  پيشينه(  يعقوب  زمان حضرت  به  پيراهن  با  گردد؛  شفابخشی 
آن روشنايی  زمانی که پيراهن حضرت يوسف به حضرت يعقوب رسيد و با استشمام  

به    (96)يوسف/   «.فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلىَ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًاديدگانش بازگشت »
اى که بوى  هر بلازدهتواند شفابخش باشد و »لباس و وسايل شيخ می   همين طريق

 آن )پيراهن حضرت يوسف( به مشام وى رسد، دواى وى شود، و از آن درد شفا 
 ( 45:1375)سهروردی يابد، پس، خرقه شيخ کامل همين کار کند مريد را.«

های  يکی از روش  ضمن برشمردن انواع معجزات حضرت عيسی،  انجيل متیدر  
شفاگرلمس و گرفتن لباس آن حضرت برای بيماران بوده است: »هنگامی که عيسی 

جنسارت لمس می  از  را  او  خرقه  که  کسانی  همه  شفا می  گذرد،    يابند.« می  کنند، 
 ( 36-34: 14: 1388)استرآبادی

شده جويی و شفاطلبی لمس میاکرم نيز جهت تبرّکهای پيامبر  وهمين طور لباس
جبه و روپوش بلندی    ،عبداللّه خادم اسماء دختر ابوبکر گويد: بانوی من اسماء»  است.

پوشيد و ما آن را  رسول خدا می  اين جبه را:  گفت   و  به من نشان داد  سبزهای  نشان   با
 ( 225: 2تا، ج)زينی، بی« .گيريمشوييم و از آن شفامیمی

پوشد، اين خرقه »خرقه آيينی خاص خود را می  شفابخشیهای  نيز در آيين  حتی شمن
چون آهو، پرنده يا خرس است و کلاهی که به شکل تاج   غالباً در هيأت يک حيوان،

ساخته شده از گوزن است يا نواری از پرهای پرندگان يا پاپوش وی نيز سمبليک  
 ( 297:1385راه )ملک پرندگان و يا سم آهو.«است شکل پنجه خرس،پای  

 است.اش رابازيافتهدر کرامت زير عبدالصمد با ماليدن خرقه، بينايی
تراشيدم، تراشة آن در چشم من آمد به غايت رنجور گشتم که اميد  »وقتی کالبد می

بيهوشی بر  الاسلام بياوردم و در چشم ماليدم،  شيخ فرابينم. خرقة    آن نداشتم که هرگز
 ( 231:1340)غزنوی .«چون با خود آمدم چشمم به شده بود من درآمد...

کلاه طبقات مذهبی و روحانی هم هويت فرهنگی و اجتماعی آنان را  ( کلاه شیخ:2
می است.آشکار  بوده  نيز  آنان  تربينی  جايگاه  مبينّ  و  به   کرده  که  دستار  يا  »عمامه 
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درعرفان    (63:  1388)حسنی  الاسلام« و نشانه معنوی و روحانی بوده است.«  روايتی»تاج 
شفابخشی به بيماران  کارکرد ديگری بدان افزوده شده و آن واسطه شدن در جهت  

است که شيخ از آن استفاده کرده و بدين وجه بر اهميت معنوی و مذهبی آن تکيه 
احترام وتقدسّ  »کلاه در نزد ايشان از    .کندکند وآن را به شيئی مقدسّ مبدل میمی

داری است.«  های ايشان در مسير تهذيب نفس کلاهت سنّ   است و يکی از  برخوردار
 ( 58:1388)حسنی

شيخ بيماری    رفته است.بهبود جنون و ديوانگی به کار می   وسايل شيخ بيشتر در
اين نوع بيماری هم شفای کامل   درروانی را با نهادن کلاه بر سر او رهايی داده است.

توانست  می  و  شدفرد ديوانه خارج می   گرفت و بيماری برای هميشه از بدنمیصورت  
 اش ادامه دهد. همچون مردمان عادی به زندگی

الاسلام  شيخ  آوردند...آوردند، پنج تن او را بگرفته بودند و میای از باخرز ديوانه »
شد تندرست  بامداد  روز  ديگر  بياراميد،  شب  آن  نهاد.  او  سر  بر  خود    .« کلاه 

 ( 189:1340)غزنوی
ماليد،  شيخ مستيماً آب دهانش را بر عضو بيمارمی   در شيوةآب دهان،پانیذ دادن:  (  3

ماده يا  شکر  شيخ  روش  اين  در  باولی  را  متبرّک  ای  بيمار می   دهانش  به  و  کند 
خورده مؤمن که در  رسد پانيذ دادن با استشفا به خوردن نيم به نظر می   خوراند.می

خورده »همانا در نيم  فرمود:)ع(  امام صادق  احاديث آمده است ارتباط داشته باشد.
 (151:1368)صدوق مؤمن درمان هفتاد نوع درد است.«

 با پانيذ دادن عاقل و هشيار گشته است.  ای  در اين حکايت هم ديوانه 
نزديک   به  را  تا  شيخ »ترکمانى  بود  سال  دو  يکى  آوردند،  بود... الاسلام  ديوانه 

برفت.« شيخ  و  و هشيار گشت  عاقل  داد...  را  در دهن گرفت، وى  پانيدى    الاسلام 
 ( 194:1340)غزنوی

ای  در اصطلاح دعا يا آيه   تعويذ در لغت به معنای پناه بردن است. ( تعويذ نوشتن:  4
پارچه  داخل کيسه يا    نويسند،می   کاغذ و...  چرم،  ای ازپارچه،را بر روی قطعه  قرآناز  

نوشتن تعويذ و بستن بر بيمار از جمله اقداماتی  دهند و برگردن آويزند.قرار  چرمی
 توصيه شده است.زخم  چشماست که برای شفای بيمار و همچنين محفوظ ماندن از  
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نيز» گذشته  حدوددر  پزشکان  از  قبل،  سال  هزار  و    النهرينبين  پنج  کاهنان  همان 
شده، آن بوده  بيمار معمول می   ة که برای درمان و معالجنخستين کاری    .جادوگرانند

روح شروری را که در درون بدن انسان    آويختند که بتواندمی  است که به او طلسمی
در ايران باستان،  »  (84:1365دورانت )  .«است، خرسند سازد و او را از بدن بيرون کنند
هايی از اين  نمونه  کاربرد داشته است،حجم زيادی از افسون، اوراد و اشياء تعويذی 

شود تا  يافت می  اوستا  های شر و زيانکار درهای مؤثر عليه آفريده تعويذها و افسون 
کند و همچنين جنيان و    ها، بلايای زمينی و آسمانی حفظ مردمان را از انواع بيماری
 ( 616:1381ی)رض .«ديوها را از آنان دور کند
بوى داد تا    الاسلام وى را بديد، پانيدى شيخ صفتى عظيم.  »ترکمان بيمار بود بر  

بخورد و تعويذ بنوشت تا بر خويشتن بست. لشکريان اشتر وى بگرفته بودند و به  
 ( 205:1340)غزنوی  آباد، آن بيمار بشنيد، بر اثر شتر برفت.«کاريز برده از تاى 

 

 ب( حضور فیزيکی شیخ 

دو روش ديگر بدون استفاده از    استفاده از وسايل،در روش غير مستقيم افزون بر  

 شفابخشی مؤثر پنداشته شده است.وسايل در  

 

 الف( شفای ديوزدگان

در طول تاريخ »  کنند.به تصريح قرآن جنيان وجود دارند و بر روی زمين زندگی می
نوع    .شده است می  مختلف، از خيلی ملايم تا خيلی خشن، اعمال  گيری به اشکالجن

خواندن، سر و صدا کردن، ايجاد زملايم آن شامل دعا، لمس کردن اشياء، رقصيدن، آوا
 ( 31:1381شاملو ) « .ارواح و امثال آن بود  بوی بد زير بينی بيمار برای ترساندن و راندن
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  دهد از قبيل تداوی، طبابت، ارواح انجام می  در کارهايی که »شمن به وسيله ارتباط با
واسطه انديشه ارتباط و اتصال مستقيم و بی   نيز صورتی از عرفان وها  آن  کهانت و جز 

 ( 16:1392کوب)زرين توان يافت.«خدايان و ارواح را می
است.»مردی از اهالی    انجيل لوقايکی از معجزات حضرت عيسی شفای ديوزده در  
به  حضرت عيسی صدا زده و    کفرناحوم که روحی پليد در وی سکنی گزيده بود...

در همان لحظه ديو   ديوی که درون وی بود، گفت: خاموش باش و از وی به در آی.
 ( 4 ـ35و  33: 1388)استرآبادی از او بيرون آمد.«

می )جنيان  فرد  بدن  بر  کودکان( بهتوانند  و  زنان  آسيب    ويژه  او  به  و  شده  وارد 
های خارج کردن جن از بدن فرد، استمداد از شخص مقدسّ  برسانند. يکی از روش

پيدا کرده   است. که در حکايتی کودکی مصروع توسط شيخ از گزند جنيان نجات 
 است.

الاسلام در وى نگريست گفت:  شيخ»روزى کودکى آوردندمصروع بود و از کار بشده.  
گزندى رسيده است و ما را ازيشان مريدان بسى است، سهل است، از مردمان زمين

چه   وى  از  گفت:  و  کرد  کودک  آن  سوى  روى  بدارند.  وى  از  دست  تا  بگويم 
خواهيد؟ دست از وى بازداريد که او دوست ماست! کودک در ساعت چشم باز  مى

 ( 194:1340.« )غزنویکرد و هشيار گشت و به سعادت برفت 

 

 حضور و عیادت شیخب( 

وی نزد    کند؛ بلکه حضورشفابخشی نمیاين شيوه شيخ با عمل خاصی مبادرت به    در
 شود. عيادتش سبب ارتقاء سلامت بيمار میبيمار و 

شيخ از  ديدار  و  درمان شسته  از  دست  که  بيماری  کرده    برای  اميد  قطع  طبيبان 
با رفتن  تواند شفابخش باشد و بيماری او را درمان کند. در اينجا بيماری دانشمندمی

 شود. به خانقاه رفع می 
؛ شيخ برای درمان،  گذاردصحه می   قداست مکان مقدسّ  اهميت و  بر  اين حکايت 

»خانقاه او کارکردهای دينی    برد و اين امر گويای اين است کهرا به خانقاه می  بيمار
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گشايش برای  مرکزی  و  داشته  اجتماعی  است.و  بوده  روحانی   های 
 (101:1394مقدم)داودی

بازآمد، وى الاسلام از جام  شيخ روزى    بود ...»دانشمند شيخ را تب آمد و بيمار مى
الاسلام برخاست و به عيادت  شيخ غايت رنجورست.    را گفتند که فلان بيمارست و به

وى رفت و دست وى بگرفت و او را بخانقاه آورد و برفت که پس از آن نيز هيچ  
 (116:1340)غزنوی .«رنجش نماند

 

 بخش دوم )کم تکرار( 

های جسمانی به کار شفابخشی درباره بيماریاساساً    های روحی:الف(شفای بیماری 
از برای درمان برخی  اما در مواردی  است و  نيز بيماری  رفته  های روحی و روانی 

نظير جنون و ديوانگی. در پايان حکايت از اصطلاح سعادتمند    استعمال شده است.
اين نوع تعبير نشان از اهميت و دشواری   کند.بيماری روحی استفاده می  ةشدن دربار

بيماری روحی دارد. در حالی که در بيماری جسمانی سعادت و شقاوت مطرح نيست  
که دارد   یهای با وجود دشوا  ی جسمهای  د  در  وبيمار در حال به هوش آمده است 

 . ست ي دفع آن ن قادر به یراهر کس یدست آخر قابل درمان است اما غمان روح 

درد    ب يکه آس  ديگومی  باره  نيدر ا  داندویهم مر کز درد را در جان و روح م  یغزال
 د يجان پد   اني که در م  ی»درد  است.  شتريب  یبه مراتب از درد جسم  یو روان  یروح 
 ( 1، 108و109: 1375ی )غزال خواهد بود.« ترميتر و عظسخت  ،یاز درد جسم ديآمی

آوردند» مردی  و  وقتی  او  بغايت،ديوانه    زشت  و  را  چنانکه  بند   باز   زنجير  به 
 درحال بهوش بازآمد،   افتاد،  او  که چشمش بر  چندان بودهمی.  توانست داشت نمی
 ( 254:1340غزنوی) به سعادت رفت.« او  وی خواند، الاسلام چيزی برشيخ 
هايی که ذکر شد شيخ يک فرد را درمان  شفابخشی  در بيشتر   شفابخشی گروهی:ب(  
بخشد. شفای گروه بيماران شيخ گروهی بيمار را بهبود می  گاهی اوقات  کند، امامی

يا    يابد مثلاً خوراندن آب يا غذای متبرکّ.بيشتر از طريق تبرّک با وسايل تحقق می
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بيمار. گروهی  بر  خرقه  معجزات حضرت    پوشاندن  در  درمانگری  نوع  اين  سابقه 
»آنگاه که ده فرد جذامی نزد آن حضرت    مسيح در شفای جذاميان ثبت شده است.
:  1388) استرآبادی انداخت و شفايشان داد.« آمدند و تقاضای شفا کردند به آنان نظری

 (    12 ـ17 ـ19
شيخ با خواندن دعايی بر    اند،در کاريز عمر گروهی به دليلی نامشخص اسهال شده    

 کند.می اعاده صحت ها آن کوزه آب و خوراندن آن به 
هوش همه بى  رفتيم به زيارت رباط بعنان تنى پنجاه بودند...وقتى به کاريز عمر مى»

و اسهال کرده. چون در حايطى فرودآمديم،    شده بودند و بيشتر را درد شکم خاسته 
کوزه آب خواست، بدو داديم، قدرى بخورد و چيزى بر آن خواند، گفت: ايشان را  

آمد، و کرد و زندگى در آن پيدا مىخورد چشم باز مىاى آب مىدهيد! هرکس قطره
 ( 232:1340)غزنوی «همه در حال به شدند.

ها و اديان معالجه حيوانات در اسطوره   در مواردی نادر  ج( معالجه حیوان رنجور:
برای حمل و نقل   هاانسان ويژه حيواناتی که در زندگی  به   وعرفان ديده شده است.

زردشت درمانگری تبحر دارد او »اسب محبوب    الاغ. چون اسب و    کابرد داشته است.
 ( 467:1399)ناس بخشيد.« شفاپادشاه ويشتاسب را به اعجاز 

وآياتی   هاخواندن سوره   با  گوسفندان آبله گرفته را»  فارس  در شهر ايزدخواست 
هايی به رنگ سفيد و ای گرد و به رنگ روشن که در داخل آن خالبه مهره   قرآناز

ها وجود داشت و پيچيدن آن در پارچه ای تميز و گذاشتن آن در آبشخور دام نخودی  
 (  522:1374 ) )رنجبر و ديگران .«کردندمعالجه می 

»از پاشان هرات  از بهبودی بخشيدن به حيوان رنجورحکايتی چنين آمده است.  
مردی بود و اسبی داشت بيمار شده بود بغايت، کارد بياورد تا بکشند که هيچ اميد  

در وی    الاسلام آنجا بگذشت، آن مرد گفت: يک باری در اسب نگر.شيخ   نداشت. 
اسب برخاست و به سلامت    برخيز.  نگريست و پای به پشت او فرود آورد، گفت:

 ( 256:1340)غزنوی برفت.«
بيماری و معلوليّت با همّت و نيروی اولياءالله درمان   :شفابخشیدن پس ازمرگد(  
شفابخشی پس از ت پس از مرگ نيز امکان اثربخشی دارد.  اين همّپذيرد حتی  می
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اديان   در  ديدهبه وفات  بارها  اسلام  دين  است.  ويژه  و  شده  بيشتر   انبياء  ائمه 
انسان  »  طبق ديدگاه الياده  دهند.هايشان را پس از شهادت و رحلت انجام میشفابخشی 

)موسوی    ذات او تا ابد وجود دارد.« رود بلکه وجود و  مذهبی با مرگ جسم از دنيا نمی

رسند و در اين عالم  اولياپس از مرگ به انقطاع کامل نمی(  247:1397و همکارانقومی
زندگی و    کنند. وجود اين بخش از انسان مذهبی يا ولی ضروری است.تصرف می

: دهدهستی نشان می  ی ولی را درکه اين امر قدرت تجلّ  مرگ ولی معنادار است.
تداوم   هستی اشباع شده، قدرت مقدسّ به معنای واقعيت و در عين حال  »مقدسّ با

 ( 13: 1375)الياده   و سودمند بودن است.«
تبرّک آثار  ظاهرشدن در خواب بيمار و    به دو شيوة  شفابخشی پس از وفات شيخ

 مشاهدهشده است.مانده  یبرجا
بالف( خواب  در  روش   :ماریظاهرشدن  از  پس  يکی  اوليا  که  مرگشان  هايی  از 

های آنان  و به يارانشان توجه نمايند و در رفع نياز   توانند در هستی تصرف کنندمی
برخی مواقع به ميزان توجه   هاست که درظاهر شدن در خواب آن  ،مؤثر واقع شوند 

 وتوسل مريد هم بستگی دارد.
که  »شبى نور ديدم    الدين دو سال بعد از رحلت شيخ چنين گفته است:قاضى عماد 

ام.  دانم؟ گفت: من شيخ احمد جامىگفتم: تو کيستى که ترا نمى  در خانه من پيدا شد،
  شد.« رسيد درست مىهاى من نهاد، هر کجا که دست او مىناگاه دست بر آن جراحت 

 (  298و299: 1340غزنوی )
  که انسان مقدسّ بر هستی غلبه دارد و قادر   گونه همانب(تبرّک آثار برجای مانده:

نيز چنين قدرتی را    است که امور ماورای طبيعی را در هستی جاری سازد اشيای او
ها و دوران بعد داراست؛ اين اشيای انسان مقدسّ هستند که تقدسّ وی را به نسل 

»چيزهايی که زمانی باهم تماس   شوند.می   دهند و باعث مانايی انسان مقدسّانتقال می
يک شیء مادی هر    کند...از دور بر هم اثر میداشتند پس از قطع آن تماس جسمی

کاری که بکند اثری مشابه به روی شخصی که زمانی با آن شیء تماس داشته است،  
 (87:1401)فريزر خواهد نهاد.«
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آثار به جا مانده از بزرگان و عارفان علاوه بر نماياندن اعتقاد انسان به عارفان و اوليا،  
در غياب آنان است. زمانی که انسان معتقد قادر نيست تا با ولی   هاانسان برآورندة نياز  

اش  شود و بر بيماریمتوسل میها  آن   به شکل مسقيم ارتباط حاصل کند به وسائط 
 کند.غلبه می 

نامه شيخ از وفات وی برای درمانگری   از جمله موارد شفابخش  است که پس 
.  استفاده شده است که به دليل متبرّک شدن بر دستان ولی دارای ارزش و اعتبار است 

الدين به دست آمد  الاسلام به سی سال از کتابخانه برهانشيخ ای بعد از وفات  »نامه
  الدين به تعليم به سرخس رفته بودند بديشان نوشته بود. الدين و قطب که وقتی برهان

 ( 318:1340)غزنوی .«آننامه بدادند بيشتر گفتند که صحت يافتيمبه هر رنجوری که  

 
 ی کلی يا تقابلیبند طبقهشفابخشی دريک ی بند طبقهـ 1نمودار شماره

شی طبقه بندی شفابخ
در ابعاد مختلف

ـ شفابخشی در زمان 1
ـ پس از 2حيات شيح 

وفات شيخ

ـ شفابخشی فردی1

ـ گروهی2

ـ شفابخشی انسان1

ـ حيوان2

ـ شفابخشی 1
بيماری های جسمی

ـ بيماری های روحی2

ـ شفادهی روحانی1

ـ جسمانی2

ـ شفادهی مستقيم1

قيمـ شفادهی غيرمست2
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 شفابخشی در زمان حیات شیخ )جزئی( ـ تقسیم بندی انواع  2نمودار شماره 
و اقوال پیران صوفیّه  قابوسنامه: بسامد انواع رابطة بینامتنی 1جدول شمارة 

 

خ شفابخشی شی
احمد جام 

شفا بخشی در 
زمان حيات شيخ

شفابخشی 
روحانی

-قرائت نماز
-سوره فاتحه

توبه -دعا

شفابخشی 
جسمانی

شفا بخشی 
مستقيم

انجام عملی 

-لمس درمانی
در -آب دهان 

-دهان فرودميدن
ننفس فرو افکند

شفابخشی غير 
مستقيم

تبرک به 
اشياءشيخ

-کلاه-پيراهن
تعويذ-پانيذ

حضورفيزيکی 
بدون انجام 

عملی 

-شفای ديوزده
عيادت شيخ از 

بيمار
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 نتیجه  

که    شده است جام نسبت دادهترين انواع کراماتی است که به شيخشفابخشی جزو مهم

های ساير مشايخ بسامد زيادی دارد. از شفای  شفابخشیازنظر تنوع و تعداد نسبت به  

تا   معلول  وناراحتی بيماران  دردها  ،کوری،کری،کاشتن  علاج  فلج  بزرگی چون  های 

 های شفايافته بيماری پا و چشم است شود.بيشترين بيماریدندان و... راشامل می

پيلدر   منزلة    با شخصيتی محوری که  مقامات ژنده  به  عارف و صاحب کرامت و 

مواجه هستيم. او غالباً به کارهای طبقات فرودست جامعه اشتغال    محور داستان است،

 .رفتارهای متفاوت و متناقضی دارد داشته، بعضاً

در اين اثر فراوان از صاحبان واقعه ياد شده است. صاحب واقعه کسی است که شيخ 

و   مشهور  افراد  از  واقعه  برخی صاحبان  اينکه  است.  نموده  مداوا  را  او  جام  احمد 

ای معروف زمانه هستند دال براين است که استشفا تنها منحصر به عوام نبوده بلکه عده 

 از خواص نيز بدان معتقد بودند. 

اسبيشترين   گرفته  صورت  وی  حيات  زمان  روش شفابخشيدر  وپرتکرارترين  ت 

 بوده است. درمانی و دعا وآب دهانتوبه درمانی،شفابخشی از طريق لمس

تعويذ،   پيراهن، نامه،   است )مثل کلاه، خرقه،  دادهدر مواردی وسايل شيخ نيز شفا می

 که بيشترين شیء متبرکّ شفادهنده پانيذ است.( ؛ پانيذ

جام برای  شده است. شيخدرج  مقامات ژنده پيل   شفابخشی درکرامت 45به طور کلی

 بهره گرفته است. روش  17نوع بيماری از 18درمان 

 

 نوشت پی

 ی اصغر ارج یو عل  یشهباز رجي (ا1387ر.ک.سبع هشتم )( 1
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 و فرهنگی. 
پيل مقامات  .  1340،  سديدالدين محمد ،  غزنوی  بنگاه  . تصحيح حشمت ژنده  تهران:  مؤيد سنندجی،  الله 

 ترجمه و نشر کتاب. 
فولادی غلامی  و  زهرا  محمد ،  شيوه 1399،  ،  و  شفابخش  و  جادويی  داروهای  در  .بررسی  درمان  های 

 . 70 ـ144صص. (. 23)   74.  ادب فارسی   نثرپژوهی طومارهای نقالی.  
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 .   186 ـ192صص. . 12  پژوهی، تاريخ ، سيرعرفانی شيخ احمد جام.  . از نامق تاجام 1383،  ، فرامرز صابرمقدم 
 . قم: آيت اشراق. روح و ريحان .  1382،  اکبر ، سيدعلی صداقت 
  ، قم: 5،چ همدانی   سـيدمحمـدباقر موسـوی   . مترجم الميـزان ر تفسي   ترجمه .  1374،  ، محمدحسين طباطبايی 

 . دفتر انتشارات اسلامی 
 ، تهران: آگاه. 15. مترجم کاظم فيروزمند، چ زرين شاخه .  1401،  ، رابرت فريزر 

 .     145 ـ163صص. (،  7)   13،  های اديانی پژوهش   . فای مقدّس در يونان و ايران باستان . ش 1398،  ، مهدی لکزايی 
  . ای اسطوره های  درمان نظری به    . 1400،  ، مهنام و شيدا   ، مهسيما عبدلی   ، ، باغبانی محسن    ، ، کامران محلوجی 

 .   70 ـ77صص. (،  1)   12،  و ايران دراسلام  طب سنتی  
نشريه  احمدجام و افسانه کرامت.  . شيخ 1389،  ، مهدی ثابت ، محمدکاظم و ملک ، کهدويی ، اميرحسين مدنی 
 .     85 ـ108صص. ، 13پژوهی،  ادب 

متن  . قدرت وسلطنت معنوی اوليا در نگاه شيخ احمد جام.  1393،  ، حامد ، غلامرضا و شمس مستعلی 
 . 8 ـ59صص. (،  62)   18،  پژوهی ادبی 
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فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره  .  اسرارالتوحيد مذهبی ميرچا الياده در حکايات کرامات فارسی با تکيه بر  
 .  237 ـ265صص. (. 14)   50،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختی

 ، تهران:علمی و فرهنگی. اصغر حکمت . تاريخ جامع اديان. ترجمه علی 1399،  ، جان باير ناس 

 ، تهران: دانشگاه تهران. ( 1. تاريخ طب در ايران پيش از اسلام ) 1371،  ، محمود آبادی نجم 
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In many myths, religions, and mystical traditions, spiritual power and healing 
are intertwined. In the context of healing, a sacred individual with supernatural 
and divine power tends to the ill. In Islamic mysticism, saints and spiritual 
masters (awliya and mashāyekh) have claimed the ability to heal. Sheikh 
Ahmad-e Jami is one such spiritual master whose gift of healing is among his 
most prominent miracles, as emphasized in mystical texts. In addition to the 
high frequency of his healing acts, the methods he used were diverse and can 
be analyzed from various perspectives. This research adopts a descriptive-
analytical approach and, drawing on mythological views and historical 
records, examines two categories of healing in the life and legacy of Sheikh 
Ahmad: frequently occurring and infrequent forms. The frequent types refer 
to healing during the Sheikh’s lifetime and include physical healing, direct 
healing, individual healing, and healing of physical ailments. The infrequent 
types pertain to healings attributed to him after his death, including group 
healing, healing of animals, and spiritual or psychological healing. Ahmad-e 
Jami is said to have healed eighteen types of illnesses. His miracles included 
curing the paralyzed, the blind, the insane, and treating suffering animals. He 
employed seventeen healing methods, the most common being the use of 
saliva, therapeutic touch, prayers, and repentance therapy. 
 
Keywords: Mysticism, Healing, Sheikh Ahmad-e Jami, Maqāmāt-e 
Zhendepil. 

 
*Email: kh.afrooz@chmail.ir                                              Received: 2025/02/08 
**Email: s.m.hosseini@hum.ikiu.ac.ir                               Accepted: 2025/04/06 
***Email: m.fayyaz@hum.ikiu.ac.ir 
 

 

 

 


	1
	111



